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آيت‌الله عبدالكريم حق‌شناس)ره(:
از حضرت پرسيدند: يابن رسول الله! مجاهده با كدام 
دشمنان از همه براي ما اوجب اســت كه با او مبارزه 
كنيم؟ حضــرت فرمود: »همان كه نزديك توســت؛ 
همان كه درون خود توست!« »أخفاهُم لكَ شَخصاً« 
پيش خودت است داداش جان! از همه مخفي‌تر است 
و كسي كه اين دشــمن را عليه تو ترغيب و تحريص 
مي‌كند، شيطان اســت كه در قلب وسوسه مي‌كند. 

بدانيد كه شيطان يكي از اعوان نفس است. 
منبع: كتاب مواعظ؛ جلد سوم؛ صفحه ۱۸۶.

ما در دســتورالعمل‌هاي ديني مفهومي داريم به نام »طول امل.« در كلمات پيغمبر 
اكرم)ص( و حضرت امير)ع( هم هست كه از طول امل نهي كرده‌اند. طول يعني درازا 
و درازي، امََل هم يعني آرزو. طول امل يعنــي درازي آرزو، آرزو درازي. در نهج‌البلاغه 
هست و نظير همين در كلمات پيغمبر اكرم است: »انَِّ اخَْوَفَ ما اخَافُ عَليَكمُ اثنْانِ: اتِّباعُ 
ا اتِّباعُ الهَْوي فَيصُدُّ عَنِ الحَْقِّ وَ امَّا طولُ الاْمَلِ فَينْسِي الاْخِرَةَ«  الهَْوي وَ طولُ الاْمَلِ، فَامََّ
)نهج‌البلاغه، خطبه 42( از هر چيزي بيشتر، من از دو چيز بر شما نگرانم: يكي پيروي 
كردن از هواي نفس، هواپرســتي و ديگري درازي آرزو. انســان وقتي هواپرست شد، 
ديگر خداپرست و حق‌پرست نمي‌شود. پيروي از هواي نفس مانع اين است كه انسان 
دنبال حق برود چون هواپرستي با حق‌پرســتي منافات دارد. اما درازي آرزو آخرت را 
مي‌فراموشاند، يعني انســان فراموش مي‌كند كه آخرتي هست، عدالتي هست، حقي 

هست و كار بد مكافاتي دارد! 
اين ممكن است مورد ايراد قرار بگيرد. بگويند پس آرزو كه دراز نباشد معنايش اين است 
كه آرزو كوتاه باشد؛ چقدر كوتاه باشد؟ لابد هرچه كوتاه‌تر بهتر! پس اصلًا انسان آرزو 
نداشته باشد! و اگر انسان آرزو نداشته باشد، حيات ندارد چون اصلًا قوه محرك وجود 
انسان آرزو و خواسته‌هاست! و ثانياً آيا پيغمبر يا اميرالمؤمنين كه اينطور مي‌فرمودند، 
با عمل خود آنها تطبيق مي‌كند؟ اينكه پيغمبر خودش از اول بعثت آن‌چنان طرحي 
مَ مَكارمَِ الاخْْلاقِ« من مبعوث شدم براي اينكه مكارم اخلاق  ريخت و فرمود: »بعُِثْتُ لاتِمَِّ
را تكميل كنم، خودش آرزويي را نشــان نمي‌دهد؟ اصلًا آيا پيغمبر بدون آرزو و بدون 

هدف كار مي‌كرد؟ مگر چنين چيزي مي‌شود؟! 
   ابعاد آرزو: طول، عرض، ارتفاع 

]اما نكته اينجاست.[ آرزو ممكن است ابعادي داشته باشد، طولي داشته باشد و عرضي و 
ارتفاعي. بعضي افراد آرزوهايشان خيلي عريض است، يعني عرض آرزو زياد است. عرض 
آرزو اين است كه انسان در آن واحد اين را آرزو مي‌كند، آن را هم آرزو مي‌كند. از اسباب 
بدبختي يك فرد اين است كه آرزويش در يك چيز و دو چيز كه قدرت و توانايي آن را 
دارد متمركز نباشد. اگر انسان در دنيا آرزويش در يك كار يا دو كار يعني در حدودي كه 
توانايي وصول به آنها را دارد تمركز داشته باشد، او موفق مي‌شود، اما اگر كسي آرزويش 
پخش باشد، مثلًا فرض كنيد دوست دارد كه يك تاجر درجه اول باشد و در همان حال 
دوست دارد يك عالم خيلي عالم و درجه اول هم باشد. اين فرد به هيچ جا نمي‌رسد. اين، 

آرزوي پخش شده است، كه مسلماً چيز بدي است. 
بعضي ]اما[ طول آرزوي‌شــان زياد است. همين‌طور مي‌نشــيند پيش خودش خيال 
مي‌كند، مي‌گويد فلان كار را مي‌كنم براي 10 سال ديگر، براي 10 سال بعد از آن فلان 
كار ديگر را مي‌كنم؛ آرزو پشت سر آرزو. اينها هم همه آرزوهاي شخصي، يعني اين‌طور 
فرض مي‌كند كه يك عمر طولاني دارد، كه اگر عمر طولاني باشد درست است، اما نقطه 
مقابل آن اين است كه عمر انســان اين قدر ادامه پيدا نكند. اگر ادامه پيدا نكند، براي 

انسان خسران در خسران است. 
داستاني را سعدي در گلستان نقل مي‌كند كه من تاجر حريصي را نصيحت و موعظه 
كردم كه تا كي اين مقدار تو حرص دنيا را مي‌زني؟ گفت من تصميم گرفته‌ام كه بعد از 
اين در فكر خودم هم باشم؛ مي‌خواهم مال‌التجاره‌اي را از شام ببرم به تركستان، بعد از 
تركستان فلان كالا را بخرم و ببرم در چين، بعد خيال دارم از چين فلان كالا را بخرم و 
ببرم در هندوستان، از هندوستان فلان كالا را بخرم و ببرم در بلاد مغرب، از بلاد مغرب 
فلان كالا را بخرم و بيايم اينجا؛ آن وقت اينجا كه آمدم، ديگر بعد از آن مي‌خواهم توبه 
كنم كه در حساب مســافرت‌هاي آن روز، ۱۵۰ سالي وقت مي‌خواهد كه چنين كاري 

بخواهد بشود. اين را مي‌گويند طول آرزو! 
يك وقت هم اســت كه آرزو ارتفاع و اوج دارد نه فقط طول؛ يعني انسان آرزوي عالي و 
مَ مَكارِمَ الاخْْلاقِ.« اين، آرزو  بزرگ دارد؛ مثل همين كســي كه مي‌گويد: »بعُِثْتُ لاتِمَِّ
پشت سر آرزو نيست، يك آرزوي خيلي عميق و مرتفعي است و براي اين آرزو كوشش 
مي‌كند. اين را »طول امل« نمي‌گويند. طول امل همان چيزي است كه حضرت امير 
فرمود: »ينْسِي الاْخِرَةَ«! لازمه‌اش اين است كه انسان آخرت را فراموش كند و آن اين 
است كه كار خيري، كار حقي، كار حقيقتي را كه مربوط به خدا و آخرت مي‌شود مي‌گويد 
حالا دير نمي‌شود، هنوز ما وقت‌مان خيلي زياد است، عجالتاً فلان كار را انجام مي‌دهيم، 

بعد آن كار ديگر را انجام مي‌دهيم، بعد نوبت به آن كار ديگر مي‌رسد. 
پيغمبر فرمود: »ايِاك وَ التَّسْويفَ باِمََلكِ فَانَِّك بيِوْمِك وَ لسَْتَ بمِا بعَْدَهُ« )وسائل الشيعه ج 
۱/ ص ۱۶۴( بترس از تسويف؛ تسويف يعني مرتب سَوْفَ سَوْفَ كردن، تأخير انداختن كه 
بعد از اين، اين كار را مي‌كنم. »وَ التَّسْويفَ باِمََلكِ« به‌خاطر اينكه آرزوهاي زيادي داري، 
فرض مي‌كني كه وقت و فرصت باقي است، مرتب سوف سوف مي‌كني؛ نه، تسويف نكن 
»فَانَِّك بيِوْمِك وَ لسَْــتَ بمِا بعَْدَهُ« تو مال امروزت هستي نه مال فردايت؛ يعني تو چه 

مي‌داني فردا هستي يا نيستي، زودتر به كار خودت مبادرت كن. 
   بردن آرزو از عرض و طول به ارتفاع 

آنچه با منطق تطبيق مي‌كند و با دين مقدس اســام هم منطبق است اين است كه 
سعادت و بهجت از راه نيل به آرزوست. ]اما معلوم نيست كه[ اگر انسان راه و روش خود 
را اين‌طور قرار دهد كه خود را تابع آرزو و امل كند و ]اگر به فرض[ به همه آنها هم برسد 
احساس بهجت و سعادت كند! چراكه به تجربه رسيده ]كه چنين امري[ خستگي‌آور 
است. در اين آرزوها خلاف لذات باطني، لذت در دور بودن و نرسيدن و انتظار است. لذا 
مطلب ديگري است و آن اينكه ]فرد بايد[ آرزو را تابع خود كند به اين معنا كه خواسته 
و آرزو را از عرض و طول به ارتفاع ببرد، يعني از كثرت عددي و از طول زماني به طرف 
ارتفاع ببرد. ميل به ارتفاع و اعتلايي در خود ايجاد كند و البته اين ميل مصنوعي نيست، 
طبيعي و فطري است و پايه‌اش در انسان هست، فقط احتياج به پرورش و تربيت دارد 
و چون همچو چيزي وجود دارد و بلكه اصالــت دارد، پرداختن به عرض و طول مفيد 
نيست، زيرا خلأ و شــكاف خالي بزرگي باقي مي‌ماند ]و[ در شعور مخفي به فعاليت و 

تخريب مي‌پردازند. 
پس اولاً رسيدن به منتهي عرض و طول آرزو ممكن نيست و خيالي بيش نيست و ثانياً 
به فرض رسيدن، مغني و بي‌نيازكننده نيست. بايد عمق آرزو و به عبارت ديگر بعد سوم 
آرزو را كه ارتفاع است، در نظر گرفت. عرض امل، يعني كثرت عددي و بديهي است كه 
ذهن را ضعيف و نيرو را پخش مي‌كند. طول امل، يعني آرزوهاي پشت سر يكديگر كه 
در زمان‌هاي متوالي بايد واقع شود و عمر شخصِ عامل اجرا وافي نيست و قهراً نقشه‌هاي 
شخص همه خيالي و غيرعملي خواهد شد و اما اوج آرزو يعني به صورت هدف و ايده‌آل 
انســانيت درآيد، مثل هدف انبيا و مصلحين كه اوج دارد. جمله »بعثت لأتمّم مكارم 
الاخلاق« اوج آرزوي رسول اكرم را مي‌رساند كه به عالي‌ترين قله رسيده است و به قول 

هربرت اسپنسر: بزرگ‌ترين هدف انسانيت شركت در آدم‌سازي است. 
   بعُد چهارم و مهم آرزو 

مسئله مهم كه شــايد از سه بعد گذشته آرزو بيرون اســت و بعد چهارمي شايد بشود 
حسابش كرد، مسئله تمركز آرزوهاســت. البته كم كردن از عرض و طول يك مطلب 
است، مركزيت دادن به يك هدف مطلب ديگري است. غالباً نيروها كه هدر مي‌رود، از 

نظر هدف اصلي نداشتن است. 

اوليا و علما از راهكارهاي اعتلاي نمازهاي يوميه را آموختن اذكار و ادعيه جديد براي ذكر قنوت دانسته‌اند. 
در اين راســتا فرازهايي از دعاهاي واصله از ائمه معصومين)ع( مي‌تواند طعم شيرين عبادت را به نمازگزار 

بچشاند. در اين ستون به صورت هفتگي ادعيه‌اي به اشتراك گذاشته خواهد شد. 
نيَْا وَ الآخِْرَةِ  ، ياَ رَحْمَانَ الدُّ ، وَ كَاشِفَ الغَْمِّ در فراز نخستين دعاي 45 صحيفه سجاديه مي‌خوانيم: »ياَ فَارِجَ الهَْمِّ
ي«؛ اى غمگسار و اى اندوه‌زدا، اى بخشنده  ي وَ اكْشِفْ غَمِّ دٍ، وَ افْرُجْ هَمِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ وَ رَحِيمَهُمَا، صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
در اين جهان و آن جهان و مهربان در هر دو ســرا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست و اندوهم را ببر و 

غمم را از ميان بردار. 

پيامبر اكرم)ص(:
اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابكََ قَبْلَ هَرَمِكَ 
وَ صِحْتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ وَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ 
فَرَاغَكَ قَبْلَ شُــغْلِكَ وَ حَيَاتكََ قَبْلَ مَوْتكَِ: 
پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت شــمار: 
1( جواني‌ات را قبل از پيري؛ 2( تندرستي‌ات 
را قبل از بيماري؛ 3( توانگــري‌ات را قبل از 
تهيدستي؛ 4( آسودگي‌ات را قبل از گرفتاري 

و 5( زندگي‌ات را قبل از مرگ. 
منبع: كتاب »نهج الفصاحه«؛ جلد یک؛ صفحه 

225؛ حديث 37258.

از خواجه عبدالله انصارى نقل شده است‌: آنچه 
من كشــيده‌ام در طلب حديث مصطفى)ص( 
هرگز احدى نكشيده است، منزلي از نيشابور 
تا ذرباد باران مى‌آمد؛ در حال ركوع راه مى‌رفتم 
و جزوه‌هاى حديث را در زير شكم نهاده بودم 
]تا‌تر نشود[ و گفته است كه شب در پاى چراغ 
حديث مى‌نوشتم و فراغت نان خوردن نداشتم. 
مادرم نان، پاره و لقمه مى‌كرد و در دهان من 

مى‌نهاد. 
منبع: كتاب مردان علم در ميدان عمل؛ جلد 

2؛ بخش دوم.

5 چيز را قبل از 5 چيز 
غنيمت شمار

آنچه خواجه كشيد
 در طلب حديث

پيش خودت است
داداش جان!

امام خميني)ره(:
از اطلاق بسياري از اخبار معلوم مي‌شود كه كشف 
سر مؤمنين حرام است، يعني عيوبي كه از مؤمنان 
مستور و مخفي اســت، چه خَلقي يا خُلقي يا عملي 
باشــد، اظهار و افشــاي آن حرام است؛ چه شخص 
متصف راضي به آن باشد يا نه و چه قصد انتقاص در 

كار باشد يا نباشد. 
منبع: كتاب »شرح 04 حديث«؛ صفحه 333(.

افشاي سر و عيب 
مؤمنان حرام است

ي  افْرُجْ هَمِّ
ي وَ اكْشِفْ غَمِّ

حجت‌الاسلام سيد مرتضى علوى)ره( نوشته است: روزى دكتر معالج مرحوم پدرم، آيت‌الله 
حاج‌آقا حسين علوى)ره(، وارد منزل شد و ]هنگام ورود[ بر آستانه در ورودى اطاق بوسه 
زد. در اين موقع حال آقا دگرگون شد و به‌شدت اشك ريخت. دكتر رفت همچنان آقا گريان 
بودند. پرسيدم: »چرا گريه مى‌كنيد؟« فرمودند: »ديدى دكتر چه كرد؟! واى بر من و فرداى 
قيامت در پيشگاه خداوند متعال كه اگر آنچه دكتر فكر مى‌كند، دارا نباشم!« بعد فرمودند: 

»و واى بر شما اگر آنچه دكتر فكر مى‌كند، آنگونه نباشيد!«
منبع: كتاب فرزانه‌اي از خوانسار؛ صفحه 54 )با اندكي تلخيص(!

واى بر من 
و واى بر شما!

از علامه طباطبايي)ره( سؤال شده بود: آيا دعا منافات با قضا و قدر دارد؟
علامه)ره( فرموده بودند: خير، دعا نيز از قدر است. 

همچنين از ايشان پرســيده بودند: دعا، يا طلب و درخواست چيزي است كه لامحاله يا 
حاصل خواهد شد، يا حاصل نخواهد شد و به عبارت ديگر، دعا، يا طلب چيزي است كه 

حتماً حاصل مي‌شود يا حتماً حاصل نخواهد شد. پس فايده‌ دعا چيست؟
علامه)ره( پاســخ داده‌اند: دعا از علل وجود است و امكان دارد چيزي كه در صورت دعا 
نكردن حاصل نمي‌شده، با دعا حاصل شود يا چيزي كه در صورت دعا نكردن واقع و حاصل 

مي‌شده، با دعا رفع گردد. 
منبع: كتاب »در محضر علامه طباطبايي«؛ صفحه 76؛ سؤال 113 و 114.

فايده‌ دعا چيست؟

»درازاي آرزو« هشداري است كه پيامبر اكرم)ص( و اميرالمؤمنين)ع( از آن به‌عنوان يكي از بزرگ‌ترين خطرات ياد كرده‌اند، چراكه آرزوهاي بي‌پايان، آخرت را از ياد 
مي‌برد، اما آيا اين نهي، به معناي نفي هر آرزويي است؟ اگر اين‌طور است، پس چه چيزي مي‌تواند محرك انسان باشد و اصلاً چرا رسول خدا)ص( تكميل مكارم اخلاق 
را هدف و آرزوي خود مي‌داند؟ اين پرسش نشان مي‌دهد جزئياتي در كار است كه توجه به آنها هشدار پيامبر خدا و حضرت علي)ع( را معنادار مي‌كند. از همين‌رو در 
گزارش پيش‌رو كه با تلخيص دو گفتار از استاد شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري)ره( تنظيم شده، ضمن پاسخ به پرسش فوق جزئيات مهمي از »درازاي آرزو« تبيين شده 
است. گفتارهاي استفاده شده در اين گزارش برگرفته از »كتاب گفتارهايي در اخلاق اسلامي)توكل، رضا، صبر، طول امل(؛ صفحه 741 تا 151« و »كتاب خطابه‌هاي 

اخلاقي؛ جلد یک؛ صفحه 722 تا 032« انتخاب شده كه اميد است مورد توجه قرار گيرد. 

 تهيه و تنظيم: محمدصادق عبداللهي

 مقدس عاقل باش

علامه حسن حسن‌زاده آملي)ره(:
با عهدالله كه قرآن مجيد است هر روز تجديد عهد كن. صميمانه دست توسل به دامن پيغمبر و آلش 
درزن كه آن خوبان وســايط فيض حقند. نمي‌گويم مقدس نباش، ولي مقدس عاقل باش. بسِ بسِي 
مباش كه سخريه‌ اين و آن مي‌شود. فرزانه باشد و ديوانه باش. خويشتن را تفويض به حق كن و او را وكيل 
ّ وَ نعِْمَ الوَْكيلُ.«  خود بگير كه تواناتر، داناتر، با وفاتر، مهربان‌تر و پاينده‌تر از او نخواهي يافت: »حَسْبُنَا الَل
سوره‌ مباركه اخلاق را با اخلاص بر زبان داشته باشد. با خلق خدا مهربان باش. از سخنان ناهنجار اگرچه 
به مزاح باشد بر حذر باش. خلاف مگو، اگرچه به شوخي باشد. از قسم خوردن اگر چه به راست، احتراز 
كن. چو ايستاده‌اي دست افتاده گير تا مي‌تواني نماز را در اول وقت به ‌جا آور. تجارتت را معتنم بشمار 
كه انسان بيكار از دنيا و آخرت هر دو مي‌ماند. داد و ســتد مانع بندگي نيست؛ »مرداني كه بازرگاني و 
خريد و فروش، ايشان را از ياد خدا و برپا داشــتن نماز و دادن زكات باز ندارد.« )سوره نور، آيه 83( در 

مطلق امور ميانه‌رو باش. 
منبع: كتاب دستورالعمل‌هاي اخلاقي و سيروسلوك ابوالفضائل علامه حسن‌زاده آملي؛ 

تدوين محمدرضا نقدي؛ صفحه 88 و 98.

تفاوت تهمت
 بهتان و افترا

آيت‌الله حاج‌آقا مجتبي تهراني)ره(:
از نظر لغوي، »بهََتَ« در معناي باب لازمش، يعني متحير و مبهوت شد، اما در معناي باب متعدي‌اش، يعني به 
ديگري دروغ بستن كه با مفعول و به شكل »بهََتَهُ« مي‌آيد و بهتان به معناي دروغي است كه انسان را متحير 
و مبهوت مي‌كند. بنابراين دروغ بايد خيلي بزرگ باشد تا به آن بهتان بگويند. اصطلاح »افترا« هم داريم كه 
به‌معناي »دروغ بافتن« و از ريشه »فَري« است. همچنين اصطلاح »تهمت« داريم كه از ماده وهم و گمان است 
و از نظر لغُوي به معناي »بدگماني« است. لغات افترا، تهمت و بهتان گاهي در يك معنا و به جاي بهتان استعمال 
مي‌شوند و مانند لغات مترادف به كار مي‌روند، در حالي ‌كه از نظر لغوي با هم فرق مي‌كنند. »افترا« به‌معناي 
»دروغ بافتن« است. »بهتان« به‌معناي »دروغ بستن« است و »تهمت« به‌معناي »بدگماني« است. پس آنها 

با وجود اينكه در معناي لغوي، مفاهيم مختلفي دارند، اما در معناي اصطلاحي به‌جاي هم به‌كار مي‌روند. 
منبع: كتاب اخلاق رباني )دوره 9 جلدي آفات زبــان(؛ جلد بهتان و تهمت؛ صفحه 13- 15 )با 

تلخيص(.

جزئياتي از هشدار رسول خدا)ص( و اميرالمؤمنين)ع(
 نسبت به »درازاي آرزو« در كلام شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري)ره( 

وهای‌مان را آرز
 از طول و عرض به ارتفاع ببريم 


